
گفتار
راهنمای  رمان های ماندگار

»نوشــتار« اصــولا مقولــه ای اســت 
ابهام انگیــز، برعکــس »گفتــار« کــه با 
»حضور« سروکار دارد و آنچه در مباحث 
زبان شــناختی جدیــد بین »نوشــتار و 
گفتار« مطرح اســت، تمایز بین این دو 
را بیشتر آشکار می سازد. گفتار عنصری 
فردی اســت، برخلاف زبان که عنصری 
کلی و اجتماعی اســت. در زبان گفتار، 
هر شخص دارای مشــخصه های زبانی 
منحصر به فردی اســت که زبــان او را از 
زبان دیگری جدا می سازد. کاربردهای 
شــخصی زبان در گفتــار تجلی می یابد 
که بــه منظــور »ایجاد مکالمه« اســت، 
افلاطــون »گفتار« را به »چشــمه  معنا« 
نزدیك تــر می دانــد. ایــن زبــان کــه از  
بهــره  بی شــماری  و  بالقــوه  امکانــات 
می گیــرد، ویژگی هــای خاص خــود را 
می یابــد، هایدگر میان »زبــان هرروزه« 
و زبــان ادبــی ]=شــعر[ تفــاوت قائــل 
اســت. در زبان ادبی، نوشتار جانشین 
کلام گفتاری اســت. زبان ادبی از آنجا 
کــه یك »فرازبان« اســت از زبــان گفتار 
صِرف فاصله می گیرد،  امــا می تواند از  
امکانات زبان هرروزه استفاده کند. این 
زبان،  امکانــات و ظرفیت هایی دارد که 
می توانــد به غنای زبــان ادبی بیافزاید، 
با این تفاوت که بتوانــد رویکردی ادبی 
بیابــد، در غیر ایــن صورت، گزارشــی 
صِرف از این زبان خواهد بود. در شــعر 
کلاســیك، ســعدی و حافظ و در شــعر 
معاصر فروغ فرخزاد از جمله شــاعرانی 
هســتند کــه با قــدرت چشــمگیری از 
 امکانــات این زبان بهــره گرفتند، یعنی 
توانســتند قابلیت های زبان روزمره را به 
نفع زبان شــعر خود مصــادره کنند، به 
طوری که کاربردهای شــخصی زبان در 
ایجاد سبك فردی هر یك از این شاعران 

مؤثر بیفتد.
در شعر پس از انقلاب ]=دهه  شصت 
و بــه ویژه هفتــاد[ ســیدعلی صالحی، 
تلاش های بسیار ارزنده ای در این زمینه 
انجام داده اســت. انتشار بیش از پنجاه 
دفتر شعر صالحی، مؤید این نظر است. 
ضمن اینکه او معتقد به رسیدن به زبان 
گفتار، زبان معیار و شــعر زبان و بریدن 

از »زبان شعر« گذشته و آرگانیکی است. 
استفاده از  امکانات زبانِ هرروزه چیزی 
نیســت که منحصر به این دهه باشــد. 
نمود و نمــاد زبان گفتار را به مراتب غث 
و ثمیــن آن می توان بعــد از نیما به طور 
آشــکار در شــعر معاصر مشــاهده کرد. 
رســیدن به زبانی ســاده، سلیس و روان 
از پیامدهای زبان گفتار بود. این »گونه« 
ادبی از دو نظر قابل بررسی است: یکی 
آنکه شــعر که طی چنــد دهه مخاطبان 
دوبــاره  بــود،  داده  از دســت  را  خــود 
مقبولیت خاص و عــام یافته و بتواند به 
توده  مردم نزدیك شود: از منظر نخست 
توانســته تا حدودی رســالت خود را به 
انجام برســاند و بحران بــه وجود آمده از 
چند دهه قبل را بهبود ببخشــد،  اما در 
حالت دوم، حرف و حدیث های بسیاری 
را برتابیده اســت که خود علل و عوامل 
بی شــماری در آن  امــر دخیل دانســته 

شده اند.
»زبــان گفتار« همان گونه که اشــاره 
شــد، »صراحــت« را در پــی دارد،  امــا 
در زبــان ادبــی باید رویکردی شــاعرانه 
بیابــد. رویکــرد بــه مســائلی از قبیــل 
با فتاری  حوزه هــای  ســاخت،  شــکل، 
زبــان، مقوله های زیباشــناختی و غیره 
که زبان ادبی را از »شــفافیت و صراحت 
کاربردی« زبان گفتاری دور می ســازد. 
بــا این همــه، گرایش طیف وســیعی از 
شــاعران این دهه ]هفتاد[ به بهره وری 
از  امکانــات زبان گفتــاری، فضاهای نو 
و ظرفیت هــای تــازه ای را تقدیم شــعر 

معاصر کرده است.
ســیدعلی صالحی در دهه  شــصت 
با انگیزه  تغییر در نوع ســطربندی شعر 
راه تازه ای را پیشــنهاد داد که بعدها در 
دهه  هفتاد به اوج تحول خود در »شــعر 
گفتــار« نمایــان شــد. او در ایــن رابطه 
می گوید: »در ایران ما، مهم ترین انگیزه 
وسعت و تســری و سلوك بی کرانه شعر، 
به ذات زبان مادری ما بازمی گردد. زبان 
پارسی، فطرتا سرشار از روح شعر است. 
زبان معیــار و حتی روزمره ما ریشــه در 
شــعر دارد. اگر با گوش مســلح به میل 
عشق به شــنیدن این زبان حافظانه دل 
ببندیــم، درخواهیم یافت کــه ما میان 
اقیانوســی از شــعر و روح شــاعرانگی 
گفتــار به گفتــار زندگــی می کنیم. من 
بــا درك همیــن معجزه مخفــی بود که 

»جنبش شــعر گفتار« را پی ریزی کردم. 
راز ماندگاری زبان پارســی نیز در همین 

نکته پنهان است.«
نشانی چهارم

حال‌دیگر‌دیر‌است
من‌نام‌کوچه‌های‌بسیاری‌را‌از‌یاد‌برده‌ام
نشانی‌خانه‌های‌بسیاری‌را‌از‌یاد‌برده‌ام
و‌اســامی‌آســان‌نزدیك‌ترین‌کســان‌دریا‌

را...!
راستی‌آیا‌به‌همین‌دلیل‌ساده‌نیست

مقصــد‌ بــه‌ نامه‌یــی‌ هیــچ‌ دیگــر‌ کــه‌
نمی‌رسد؟!
نه‌ری‌را!

سال‌ها‌و‌سال‌ها‌بود
که‌در‌ایستگاه‌راه‌آهن

در‌خواب‌و‌خلوت‌ورودی‌همه‌شهرها
کوچه‌ها،‌جاده‌ها،‌میدان‌ها

چشم‌به‌راه‌تو‌از‌هر‌مسافری‌که‌می‌آمد
سراغ‌کســی‌را‌می‌گرفتم‌که‌بوی‌لیموی‌

شمال‌و‌
شب‌حلال‌دریا‌می‌داد.

چقدر‌کوچه‌های‌خلوت‌بامدادی‌را‌
خیس‌گریه‌رفتم‌و‌در‌غم‌غروب‌بازآمدم
من‌می‌دانســتم‌تــو‌از‌میان‌روشــن‌ترین‌

رویاهای‌روزگار
تنها‌ترانه‌های‌ساده‌مرا‌برگزیده‌یی

چرا‌که‌من‌هنــوز‌هم‌خســته‌ترین‌برادر‌
همین‌سادگان‌زمین‌ام‌ری‌را!

هر‌بار‌کــه‌نام‌تو‌بــر‌دفتــر‌گریه‌های‌من‌
جاری‌شد

مردمانی‌را‌دیدم‌که‌آهسته‌می‌آمدند
همان‌جا‌در‌سایه‌سار‌گریه‌و‌بابونه

عطر‌تو‌را‌از‌بــاغ‌پروانه‌به‌خواب‌کودکان‌
خود‌می‌خواندند.
مردمان‌می‌فهمند

صبــور‌ مردمــان‌ و‌ ســاکت‌ مردمــان‌
می‌فهمند

مردمــان‌دیــری‌اســت‌کــه‌از‌راز‌واژگان‌
ساده‌ی‌من

به‌معنای‌بعضی‌آوازها‌رسیده‌اند.
رازی‌دارد‌این‌سادگی

این‌رسیدن‌رویا
معلوم‌است‌که‌بعد‌از‌نامه‌ها

مرا‌آوازی‌از‌تحمل‌اوقات‌گریه‌‌آموخته‌اند.
کجا‌می‌روی‌حالا؟!

بیا،‌هنوز‌تا‌کشف‌نشانی‌آن‌کوچه
حرف‌ما‌بسیار‌و‌
وقت‌ما‌اندك‌و

جلیل قیصری
شاعر و منتقد

نامه‌ها‌و‌نشانی‌ها

 
 
 

از اولین مجموعه شــعرهایی که اقبال عمومی و منتقدین را 
برای سیدعلی صالحی به همراه داشت. این کتاب در سال 7۳ 
منتشر شد: ســلام/ حال همه ما خوب اســت/ ملالی نیست 
جز گم شــدن گاه به گاه خیالی دور/ که مردم به آن شــادمانی 
بی سبب می گویند/ با این همه عمری اگر باقی بود/ طوری از 
کنــار زندگی می گذرم/ که نه آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل 

ناماندگار بی درمان..

عاشق‌شدن‌در‌دی‌ماه

 
 
 

»عاشق شــدن در دی ماه، مردن به وقت شــهریور« شهرت او 
را افزون می کند. کتاب در ســال 7۵ منتشــر می شــود: تابستان 
است/ پیاله آبی بر سکوی مشرق خانه خواهم نهاد/ پرندگانی در 
این حوالی بی دریا دل مرا می فهمند/ و امروز سالمرگ ستاره ای 
اســت که مرا از تمام تنهایی خویش/ به در گشودنِ دریچه هایی 
بسیار آموخته اســت/ حالا همین که شب از کنار قفسی آهسته 
می گذرد/ رگبرگ فانوســکی به یاد مرغ ســلیمان از باد/ ســراغ 

رفتن مرا می گیرد...

دیر‌آمدی‌ری‌را‌

 
 
 

این مجموعه شعر در ســال 8۰ منتشر شد: وخیره به رویایی 
از شش ســوی خویش/ خواب کودکی را دید که از حروف الفبا/ 
بــه ترکیب واژگان قلیل تو می رســد/ مثل مجموعه شــعر باران و 
بایزید/ مثل عاشق شــدن در دی ماه، مردن به وقت شهریور/ چه 
می دانــم/ مثل بازی لام در لیالی من/ هی ری را، دیر آمدی/ دیر 

آمدی ری را/ باد آمد و همه رویاها را با خود برد...
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عاشق‌شدن‌در‌خیابان...
 سیدعلی صالحی در شعر گفتار

ما را به بازخوانی دیگربارِ زندگیِ روزمره مان دعوت می کند


